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حقــوق می گرفــت بــه او گفتــم: خواننــدگان 

مشــهور می روند درکاباره ها می خوانند و شبی 

۳ هزارتومان دســتمزد می گیرند امــا تو ماهی 

هزارتومان حقوق می گیری. چــرا در کاباره آواز 

نمی خوانی؟ شــجریان نگاهی به مــن کرد و با 

خنده گفت: آواز من را در ایران دو نفر هم گوش 

دهند کافی اســت. من با آوازی کــه می خوانم 

می خواهم اندیشــه انتشــار دهم و دنبال پول 

نیســتم. او تصریح کرد: به همین دلیل اســت 

که می گویم شــجریان همه کارهایش را با تکیه 

بر خردش انجام می داد. و اکنــون پیام او برای 

اهالــی موســیقی این اســت: خردتــان را توانا 

کنید و براساس خردتان حرکت کنید بی گمان 

نخواهید لغزید.

 شجریان و روز موسیقی ایرانی
پیرنیــاکان نیــز همچــون نوربخــش خواســتار 

نام گــذاری روزی به نام موســیقی ایرانی شــد و 

گفت: مصرانه باید پیگیر تحقق این مهم باشیم که 

روز اول مهر به نام روز شجریان و موسیقی ایرانی 

نام گذاری شود. همچنین پیشنهاد می کنم به آثار 

و افرادی که در جشــنواره های موسیقی برگزیده 

می شوند تندیس شجریان اهدا شود. این پیشنهاد 

پیرنیاکان با تشویق های ممتد حضار همراه شد 

و اکنون به عنوان یک مطالبــه عمومی در فضای 

مجازی از ســوی کاربران مطرح می شــود. عضو 

شــورای عالی خانه موســیقی ایران همچنین با 

بیان اینکه در کشورهای بزرگ وقتی یک هنرمند 

بزرگ از دنیا می رود عزای ملی اعلام می شود این 

گلایه را مطرح کرد: باید برای شجریان عزای ملی 

اعلام می شد. شجریان تنها متعلق به هنرمندان 

نیست او متعلق به تمام مردم دنیاست. شجریان 

نام بلندی است که مقام استادی خیلی پایین تر 

از آن است. 

 تمام حرف همایون، پدر بود
«عجب اســت که دل از ســینه بیرون نمی آید.» 
همایون شــجریان که آخرین فردی بود پشــت 
تریبون رفت با بیان این عبارت به مزار پدرش اشاره 
کرد و با بغض گفت: تمام حرفی که می خواهم بزنم 
آنجاست. هزاردستان موســیقی برایمان خواند: 
«دست طبیعت گل عمر مرا نچین... » و ما اکنون 
هزاردستان موسیقی را به دست طبیعت سپردیم و 
به آغوش خاک. او خطاب به مردم گفت: ما آرامش و 
اعتبارمان را از شما می گیریم. تمام صبر و شکیبایی 
ما شما هســتید. ممنونیم که با همه مخاطرات 
به اینجا آمدید.همایون بــه نمایندگی از خاندان 
شجریان با عذرخواهی از انبوه مردم به دلیل اینکه 
شرایط حضور آن ها بر سر مزار استاد شجریان میسر 
نبود گفت: معذرت می خواهم اگر این امکان وجود 
نداشت که میلیون ها نفر پدر را با دست خودشان 
به خاک بسپارند. من دستان شما را می بوسم این 
دستان که دلشان می خواست پدر را بدرقه کنند 
را می بوســم. و تنها آرزویم این است که همیشه 
ســلامت، برقرار و پر از عشق باشــید. همان طور 
که پدر برای شما می خواســت. لازم به ذکر است 
در این مراســم محمدرضا کلائی شهردار مشهد، 
برخی از مدیران شهری، محمدرضا حیدری رئیس 
شورای اسلامی شهر، برخی از اعضای شورای شهر 
و مسئولان استانی  و هنرمندانی  چون سهراب پور 
ناظری ،  وحید تاج، ســالار عقیلی، پوریا اخواص، 
حامد بهداد، سحر دولتشاهی، مهدی پاکدل ، رعنا 

آزادی و ... حضور داشتند.

امیرمنصوررحیمیان

بعضـی وقت ها برای نوشـتن در مـورد موضـوع خاصی، 
نیاز بـه مقدمـه ای طولانـی و پرُ طـول و تفصیل اسـت. 
بـرای معرفـی اجـزا یـا شناسـاندن شـخصیت های آن 
نوشـته، قبلـش باید هـزار آسـمان را بـه ریسـمان گره 
بزنـم. باید هزار بـار از گُرده «الـف» بالا بـروم و از گردنه 
پرپیچ و خـم و مه آلـود «ی» بگذرم تـا چیـزی را که به 
دنبالـش هسـتم را بتوانم بـا خواننـده در میـان بگذارم. 
ولـی این بـار کارم در همیـن ابتدایـش کمـی متفـاوت 
است. این  نوشـته قرار اسـت در مورد خداوندگار ادبیات 
و شـعر فارسـی باشـد. در مورد کسـی که بعـد این همه 
سـال که از وجودش می گـذرد، هنوز کسـی بـه حوالی 
قلـه ای کـه او ایسـتاده هم نرسـیده اسـت. این نوشـته 
قـرار اسـت در مـورد شـمس الدین محمد بن بهاءالدین، 
خواجـه شـیراز و لسـان الغیب، «حافـظ» باشـد. از 
ایرانیـان کمتـر کسـی اسـت که تـا به حـال غزلـی از او 
را نشـنیده باشـد و تفألی بـه دیوان شـعر او نزده باشـد. 
ایـن رسـم از همـان اول در خانواده هـای این سـرزمین 
مرسـوم بوده اسـت و با نام و قـدر و قیمت او همه آشـنا 
هسـتند. البته که قدر قلـم ایـن کمترین به گـرد دامن 
او هـم نمی رسـد، ولـی در ایـن مرقومـه سـعی دارم بـه 
هنرهای تجسـمی که حوالی او و براسـاس اشعار او بوده 
و هسـت بپردازم. خوشـبختانه قدما و بـزرگان زیادی تا 
کنـون از او نوشـته اند و می تـوان قـدری از آن ها کمک 
گرفـت. قبل آن بایـد بدانیم کـه حافظ  چه کسـی بوده 
و در چـه زمانـی زندگـی می کـرده اسـت. سـال تولـد 
حافـظ روشـن نیسـت و تنهـا برپایـه نشـانه ها و قرائـن 
حدود آن را می توان در سـال های ۷۲۰ تا ۷۲۵ ه .ق، در 
شـیراز تخمیـن زد. سـال هایی کـه ایـران و بخش هایی 
از آن تحـت حکومت، حـکام محلی بوده اسـت. حکامی 
کـه بـر فـارس و نواحـی اطـراف آن زمانـش اسـتیلا 
داشـته اند. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه تولـد و زندگی 
حافظ هم زمـان بـا سـیطره «آل اینجـو» و «آل مظفر» 
بر نواحی فـارس بوده اسـت. در زمـان آل اینجـو حافظ 
کودک بوده و مشـهور اسـت کـه در سـال های نوجوانی 
و آغاز جوانی شـاگرد نانـوا بـوده و از نسـخه های خطّی 
نیز رونوشـت برمی داشـته  اسـت. تا آنجایی که صحبت 
از شـعری می شـود کـه در بیسـت و پنج سـالگی بـرای 
لدیـن کیخسـرو  جشـن نـوروزی «سـلطان غیاث ا
اینجو» سـروده اسـت. شـعر با مضمون نوروزی و اشاره 

مسـتقیم به نـام سـلطان دارد. 
 ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود

وین بحث با ثلاثه غساله می رود
 حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین

غافل مشو که کار تو از ناله می رود
بعـد آن و کمی قبـل از آن به لطـف لطافت اشـعارش به 
دربـار وارد می شـود. او در دربار «سـلطان ابو اسـحاق» 
آخریـن حاکـم آل اینجـو و دربـار سـلاطین آل مظفـر 
«شـاه مبارزالدیـن»، «شـاه شـجاع»، «شـاه منصـور» 
و «شـاه یحیـی» نیـز حضور داشـته اسـت. ولی سـابقه 
الهـام گرفتن و تولید آثـار هنری از اشـعارش به دوره ای 
فراتـر از خودش می رسـد. هـر چند کـه در ایـن اثنا هم 
بوده انـد نگارگرانـی کـه بـه لطافـت غـزل لسـان الغیب 
پـی بـرده و از اشـعار او نقـش زده انـد ولـی تاریخ اسـم 

هنرمندانـی کـه در ایـن بیـن از اشـعار و تفکـر حافـظ 
تأثیـر پذیرفته انـد را از قلـم انداختـه اسـت. بـه هـر 
حـال آثـار درخـور توجـه از روی اشـعار و یا بـرای خود 
اشـعار، به دوره صفـوی برمی گـردد. چیزی حـدود صد 
و بیسـت تـا صـد و پنجـاه سـال پـس از مـرگ حافـظ، 
نگارگرانـی هـم دوره بـا تسـلط «تیموریـان» و سـپس 
«صفویـان» شـروع بـه نقـش زدن بـا الهـام از اشـعار او 
کردنـد. اولیـن نگارگـری کـه اسـمش در ایـن بیـن به 
چشـم می آیـد، «روح ا.. میـرک» اسـت. او بـا حمایـت 
و در خدمـت «امیرعلی شـیر نوائـی» مشـاور فرهنـگ 
دوسـت «سـلطان حسـین میـرزای تیمـوری» زندگی 
و خلـق اثـر می کـرد. بعـد از او شـاگردانش راه اسـتاد 
را در پیـش گرفتنـد و بزرگ تریـن نگارگـران آن زمـان 
هـم از همـان مکتـب بیـرون آمدنـد. یکـی از آن همـه 
«کمال الدیـن بهـزاد» بـود کـه نامـش از اسـتاد بلندتر 
و پـر فروغ تـر، بـر پیشـانی تاریـخ حـک شـده اسـت. 
همیـن مقـدار کافی اسـت تـا بدانیـم او صاحب سـبک 
و تغییر دهنـده خیلـی از اصـول نقاشـی و نگارگری در 
ایـران اسـت. ترکیب سـبک هراتـی و سـبک ترک های 
صفـوی یعنـی تبریـز، کار مهمـی بـود کـه او بـه همت 
خـود و شـاگردانش انجـام داد. بدیـن ترتیب بـا پیوند و 
درآمیختـن مکتب هـای هـرات و تبریـز، سـبکی اصیل 
و کامـل زاده شـد. نگارگـری دیـوان حافـظ، شـاهنامه 
طهماسـبی و خمسه طهماسـبی از شـاهکارهای سبک 
جدیـد بـه حسـاب می آینـد. نگارگـری دیـوان حافـظ 
در کنـار شـاهنامه از بزرگ تریـن و شـبیه ترین آثـار 
بـه جـا مانـده از آن دوران اسـت. در دوره هـای بعـد 
یعنـی قاجاریـه و همین طـور ادامـه دار تـا امـروز، هـم 
بوده انـد و هسـتند هنرمندانـی کـه از اشـعار حافظ وام 
گرفتـه باشـند. ولـی در ایـن مجـال بـه مهم تریـن اثـر 
باقـی مانـده از نگارگـران و مینیاتوریسـت های صفویـه

 اشاره می کنم. 
اثـر اول: سـماع درویشـان. دیـوان حافـظ. منتسـب به 

بهـزاد. ۸۹۰.ق. مـوزه متروپولیتـن نیویـورک
اثـر دوم: سـماع درویشـان. دیـوان حافـظ. منتسـب به 

شـعبان. ۹۱۸.ق. مـوزه والتـرز
اثر سـوم: مسـتی و ناسـوتی. دیـوان حافظ. سـام میرزا. 
مکتـب تبریـز. منتسـب به محمـد عراقـی. اوائـل دوره 

صفـوی. مـوزه هنر هـاروارد
نقـش زدن از اشـعار حافـظ دقیـق و ظریـف اسـت. در 
اینجـا رنـگ، فـرم، ترکیب بندی، خطـوط و دیگـر اجزا 
باید بـه نحـوی کنـار هم قـرار گیرنـد تـا بیننـده دچار 
دوگانگـی نشـود. دوگانگـی بیـن معنـی و فرم. سـرای 
مغان یکی دیگـر از مضامین نگارگران بـرای جان دادن 
به اشـعار بوده اسـت که تمام نگارگران سـعی در نشـان 
دادن جـا و مرتبـه آن داشـته اند. در جـای دیگـر حافظ 
توصیفاتـی از اماکـن و اشـخاص دارد. مثـلا در جاهایی 
خود بـه توصیـف سـرای مغـان پرداختـه اسـت. از نظر 
او پیـر مغـان انسـانی کامـل و دور از رذایل شـخصیتی 
و آراسـته بـه فضایـل اسـت. در ایـن سـرا جایـی بـرای 
جاهـلان و بی خبـران نیسـت و آرمان شـهری را بـا 
کلمـات بـه تصویـر می کشـد که کـم از بهشـت نـدارد. 
شـکل دادن بـه ایـن تصویـر در ذهـن خواننده نیـاز به 

ظرایـف و توجـه خـاص دارد.

 پیچ و خم
 غزل حافظ

 نگاهی به  ۳ اثر نگارگری  با محور اشعار 
حافظ، به مناسبت روز بزرگداشت این 
شاعر نامی
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ک در بیست  و سومین سالروز درگذشت زنده یاد منصور همایونی

ـــــــــــــــــــــــــــــــ«سایه همایون» منتشر شد ــــــــــــــــــــــــــــ 
 گروه فرهنگ - کتاب «سایه همایون» 
نوشته سید جواد اشکذری را انتشارات «بوی 
شهر بهشت» در نوزدهم مهر امسال و در 
بیست و سومین سالروز درگذشت زنده یاد 

منصور همایونی منتشر کرد.
منصور  زنده یاد  شناخت نامه  نویسنده 
همایونی درباره هدف انتشار این کتاب گفت: 
معرفی استادان درجه یک تاریخ گذشته تئاتر 
مشهد به نسل امروز تئاتر از اهداف نگارش و 

انتشار چنین شناخت نامه هاست.
سید جواد اشکذری با اشاره به اینکه «سایه همایون» جلد سوم از 
کتاب های «تاریخ دیروز و امروز تئاتر مشهد» است، گفت: جلدهای یک 
و دو با عناوین «بر بسیط بارش مهتاب» و «آقای صدای خاطره انگیز» 
به ترتیب نگاهی به زندگی و اندیشه های زنده یاد فریدون صلاحی و 
زنده یاد رضا رضاپور دارد.او در ادامه خاطرنشان کرد: انتشار این بخش 
از کتاب هایم را با عنوان نذر فرهنگی و با هدف هویت بخشی در تئاتر 
مشهد به عدد ۸ خواهم رساند.نویسنده «سایه همایون» با بیان اینکه این 
کتاب در ۷ بخش و ۱۶۰ صفحه منتشر شده است، یادآور شد: «مقدمه» 
«زندگی نامه»، «آثار»، «معرفی آثار»، «گفتگو»، «همایون نامه»، «از نگاه 

دیگران» و «تصاویر» از بخش های کتاب به شمار می آید.
اشکذری بیان کرد: در این کتاب یادداشت هایی از استادان و هنرمندان 
بزرگی چون محمدعلی لطفی مقدم، داریوش ارجمند، داوود کیانیان، رضا 
صابری، غلامرضا موسوی، مهدی صباغی، ایرج صغیری، تیمور قهرمان، 
سعید تشکری، رضا حسینی، محسن مصطفی زاده، حمیدرضا سهیلی و 
احمد مینایی و نیز زنده یادان انوشیروان ارجمند، احمد میرباذل، اصغر 
میرخدیوی، رضا رضاپور، ماشاءا... وحیدی، فریدون صلاحی درباره جایگاه 
مرحوم همایونی در تئاتر مشهد منتشر شده است.او با اشاره به خدمات 
و تلاش های جریان زنده یاد منصور همایونی گفت: از اقدامات بااهمیت 
این هنرمند می توان به احیای تئاتر گلشن، سرپرستی گروه تئاتر مانی، 
کارگردانی اولین تئاترهای موزیکال تاریخ تئاتر مشهد، تأسیس گروه های 
تأثیرگذار تئاتر آرش و فردوسی و نگارش اولین پژوهش تاریخ تئاتر مشهد 
با عنوان کتاب «سرگذشت تئاتر مشهد» اشاره کرد. مراسم رونمایی 
کتاب «سایه همایون» را سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد 
به زودی با حضور هنرمندان تئاتر مشهد و مسئولان فرهنگی شهر برگزار 

خواهد شد.

درباره کتاب «شهره شهر» به قلم رضا سلیمان نوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــحسین ادیبیان در «شهره شهر» ــــــــــــــــــــــــــــ 
 گروه فرهنگ- علاقه مندی به ادبیات، 
نامش را در سجل از «حسین زنجیری» به 
«حسین ادیبیان» تغییر داد و به همین نام 
هم شهره شد. او که در تربت حیدریه و در 
یک خانواده یزدی تبار قد کشیده بود، به 
دست ِ تقدیر، راهی کوچه پس کوچه های 
سناباد قدیم شد. ابتدایی تا متوسطه را 
پشت نیمکت مدرسه های مشهد نشست و 
بعدها یعنی حوالی سال١٣۵١ با پسوند 
دانشجو وارد دانشکده الهیات و معارف اسلامی شد. ٢٠سال را کامل 
کرده بود که در تجارتخانه «حاج احمد طاقه چیان» به حسابداری 
مشغول شد و دو سالی را با همین رویه پشت سر گذاشت تا اینکه در 
سال١٣۴١، زندگی اش به مسیر سیر و سفر رسید. راهی که تا امروز 

نیز در آن قدم می زند.
حسین ادیبیان که او را پدر تورگردانی و گردشگری خراسان نام 
نهاده اند، در کتاب «شهره شهر» که به تازگی منتشر شده، ماجرای 
ورودش به دنیای گردشگری را چنین شرح داده است: «رفیق شفیقی 
داشتم به نام آقای صدرزاده که مسئولیتی در هواپیمایی ایران در 
مشهد داشت. یک روز از در آمد و گفت که چمدانش را به قصد تهران 
بسته و پستی در آنجا گرفته است. بعد هم پیشنهاد کرد حالا که دارد 
می رود، بد نیست من بروم و در سمت او مشغول به کار شوم. «بله» آن 

روز من به صدرزاده، مرا وارد دنیای سفر و گردشگری کرد.»
این کتاب که به قلم «رضا سلیمان نوری» روزنامه نگار و تاریخ پژوه 
و به همت انجمن توسعه گردشگری چهارباغ خراسان  و از سوی 
انتشارات محقق منتشر شده، قالبی روزنامه ای و گفت وگو محور دارد. 
چنانکه همان ابتدای کتاب و پس از مقدمه و پیشگفتار متن با یک 
سؤال این طور آغاز می شود: «برای آغاز سخن کمی از شرایط خانواده 
خود بگویید». این قالب کمتر در کتاب های بیوگرافی دیده شده و از 
این حیث می تواند خاص باشد، اما به دلیل ساماندهی نشدن مطالب 
و حرف تو حرف آمدن های پیاپی، در برخی موارد انسجام قربانی شده 
است. کتاب «شهره شهر» را می توان نوعی خاطره شفاهی از مشهد 
قدیم دانست که با تکیه بر اطلاعات حسین ادیبیان و حشر و نشر او 
با نامدارانی همچون شهید آستانه پرست، حاجی علی اصغر عابدزاده 
و... اطلاعات خوبی از مشهد سال های ۱۳۳۰ می دهد. البته با وجود 
تجربه فراوان حسین ادیبیان در سفر و موضوعات گردشگری کمتر 
نشانی از خاطرات سفر و یا آژانس داری در آن به چشم می خورد.که 
ظاهرا دلیل آن عدم تمایل او بوده است.  این حال خواندن خاطرات 
او که بخش زیادی از آن به سفر مربوط است، علاوه بر علاقه مندان 
به تاریخ، برای اهالی گردشگری نیز خالی از لطف نیست. مثلا او در 
صفحه ۳۷ کتاب با اشاره به قیمت زیاد بلیت هواپیما ماجرای چاپ 
روزانه نام افرادی که با هواپیما سفر می کردند را چنین شرح می دهد: 
«قیمت بلیت هواپیما ۱۰۰ تومان بود، که اگر مقایسه کنیم با قیمت 
بلیت اتوبوس مشهد به تهران که حدود ۱۰ تومان بود متوجه می شدیم 
که اغلب مردم توانایی استفاده از این وسیله را نداشتند. برای اینکه 
بدانید یک صد تومان چقدر ارزش داشت، باید بگویم تا پیش از اجرای 
طرح توسعه حرم مطهر رضوی توسط ولیان اولین کوچه پس از خروج 
از حرم به طرف خیابان نادری آن زمان و شیرازی کنونی به «کوچه 
صد تومانی» معروف بود. ظاهرا پیش از این در آن کوچه فردی ساکن 
بوده که صد تومان سرمایه داشته است. بر همین اساس تنها آدم های 
متشخص شهر امکان استفاده از هواپیما برای سفر به تهران را داشتند. 
این موضوع آن قدر مهم بود که خبرنگار روزنامه خراسان هر روز صبح 
به دفتر هواپیمایی مراجعه می کرد و فهرست مسافران خروجی و 
ورودی را می گرفت که در روزنامه درج کند. کسانی که آرشیو روزنامه 
خراسان حدود ۴۰ سال را دارند، می توانند این اخبار را در صفحه دوم 
روزنامه تحت عنوان «ورودی و خروجی با هواپیما» مشاهده کنند.»

حسین ادیبیان از سال ۱۳۴۱ تا ۴۶، مسئول آژانس هواپیمایی 
ملی ایران در مشهد بود و در سال١٣۴٨ همکاری اش با آژانس 
جهانگردی مهاجری، که نخستین مؤسسه جهانگردی در ایران بود 
را آغاز و بعد از آن اولین آژانس گردشگری مشهد را راه اندازی کرد و 
سپس از سال١٣۶١ آژانس ادیبیان را به صورت مستقل راه اندازی 

کرد.

می گنجاند و بیان می کند: شجریان جاودانه است؛ عین 
فردوسی. فردوسی هزاران سال ماندگار شده است و 
شجریان در کنار او برای همیشه جاودان خواهد شد. 

هر دو بزرگ، در کنار هم باقی خواهند ماند.
او با بیانی محکم ادامه می دهد: من عاشق فردوسی 
و موسیقی سنتی ایرانِ زیبا هستم. این مراسم واقعا 
در شأن استاد است و باید بگویم مشهدی ها رو سفید 

هستند.
مردم از شهرهای مختلف خودشان را به مراسم تدفین 
چهره ماندگار ایران رسانده اند که طبق وصیتش و 
خواست قلبی اش در جوار فردوسی بزرگ آرمیده است. 
زوجی که از سبزوار آمده اند، بی وقفه اشک می ریزند. 
خانم جوان، شاخه های رز را مقابل صورتش گرفته 

است و می گوید خانه ما پُر از صدای شجریان است.
باعث و بانیِ آشیانه پُر از موسیقی اش را همسرش 
می داند. همسرش اما توان صحبت کردن ندارد. 
شانه هایش می لرزد. چند بار ماسکش را از روی 
صورتش برمی دارد تا صحبت کند، اما گریه امانش 
نمی دهد. کمی که آرام تر می شود فقط یک جمله 

می گوید: من از کودکی با آثار استاد رشد کرده ام.
 فاصله آدم با خدا را کم می کرد

تعدادی از بزرگان در وصف خسرو آواز ایران پشت 

تریبون رفتند و برای گرامیداشــت یاد او صحبت 

کردند. تا زمانــی که نطق دیگری آغاز شــود؛ آواز 

اصیل ایرانــی از بلندگوها پخش می شــود. صدا 

به یقین از «نمای موســیقی اصیل ایرانی» است. 

حنجره طلایی اســتاد خاموش نشــدنی اســت. 

مردم هــم آواز شــدند. آن ها هنرمندشــان را زنده 

می پندارنــد و مرگی بــرای قهرمانانشــان متصور 

نیستند. از جمله این افراد قدرشناس، مردی است 

که روح به درد آمده اش از ایــن فقدان، صورتش را 

پذیرای اشک کرده. با ظاهری آراسته؛ کمی دور از 

تجمع دوستداران شجریان ایستاده و در خود فرو 

رفته است. نمی خواهیم خلوتش را در این مراسم 

پرهیاهــو برهم بزنیــم، اما شــنیدن صحبت های 

دوســتداران شــجریان نیز نباید خالــی از لطف 

باشد. گریان است و بریده بریده صحبتش را شروع 

می کند؛ «توی کنسرتی که استاد برای بزرگداشت 

رفتگان حادثه بم برگزار کرده بود، بزرگی در محیط 

کنسرت حرفی زد که همیشه در خاطر من هست. 

می گفت اســتاد شــجریان، فاصله آدم بــا خدا را 

هزاران سال نوری کم می کند». دنبال این خاطره 

کوتاه اضافه می کند: «عشق بود استاد». بعد از این 

کلام مختصر که با حزن فراوان و به سختی به زبان 

می آورد، ماسکش را روی صورتش قرار می دهد و 

دیگر هیچ صحبتی نمی کند.
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